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به رغم رایج بودن خرید و فروش موشک و تجهیزات 
توپخانه در جهــان، در زمانی که پهلوی ها درحال 
خرید تجهیزات گران قیمت نظامی بودند، شــاه 
اجازه نیافت تسلیحاتی را خریداری کند که سبب 
سرآمدی او در منطقه شود؛ گرچه محمدرضا تلاش 
زیادی کرد تا تجهیزات موشکی و توپخانه ای مدرنی 
از آمریکا خریداری کند، اما هرگز موفق به انجام 
این کار نشد. با وقوع جنگ تحمیلی، ضعف ایران 
در توپخانه و موشک به خوبی عیان شد. ایران قادر 
نبود حتی تا 80کیلومتری عمق خاک عراق را هدف 
حملات خود قرار دهد و این درحالی بود که عراق 
با تسلیح کامل نظامی و اســتفاده از موشک های 
دوربرد خود حتی تا مازندران ایران را در تیررس 
موشک های خود قرار داده بود و به آن حمله می کرد. 
این امکان نیز برای ارتش و نیروهای دفاعی ایران 
فراهم نبود تا بتوانند موشک از کشور دیگری تهیه 
کنند یا نیروهای خود را برای ساخت موشک آموزش 
دهند؛ چراکه تا آن زمان در ســازمان رزم کشور 
موشک جایگاه چندانی نداشت. اما چه اتفاقی رخ 
داد که ایران اکنون به قدرتی برتر در حوزه موشکی 
تبدیل شده است و می تواند موشک هایی با برد نه 
80کیلومتر، بلکه چند هزار کیلومتر و با دقتی بالا، 
آن هم بدون کمک گرفتن از کشورهای دیگر بسازد 

و وارد فاز عملیاتی کند.

از شهریور سال59، ایران درگیر جنگی جهانی علیه خود 
شد. رژیم بعث عراق با استفاده از انواع تسلیحات نظامی 
مدرنی که ازسوی غرب در اختیارشان قرار گرفته بود 
درحالی به ایران حمله کرد که سازمان نظامی و دفاعی 
کشور به واسطه وقوع انقلاب اسلامی در ضعیف ترین 
وضعیت خود قرار داشت؛ وضعیتی که معادله نظامی 
را به نفع عراق کرد و همین مســئله منجر به اشــتباه 
محاسباتی صدام در ارزیابی موفقیت در حمله نظامی 
خود به ایران شد. عراق با ایجاد یگان توپخانه ای مدرن 
خود، عقبه نیروهای نظامی ایران، را هدف قرار می داد. با 
طولانی شدن روند جنگ، صدام علاوه بر استفاده از انواع 
سلاح های دوربرد برای هدف قرار دادن شهرهای ایران، 
از موشک برای زیر فشار گذاشتن نیروهای ایرانی و وادار 
کردن سیاسیون به تسلیم شدن بهره برد؛ حملاتی که 
ایران،توانمندی لازم برای مقابله به مثل کردن با آن را 
نداشت. شهید »حســن طهراني مقدم« درباره چرایی 
ضعف سازمان دفاعی کشور می گوید: »عقبه های عراق 
مهم بود که تهدید شود. ما توانمندی لازم را برای انجام 
این کار نداشتیم. ارتش هم آن زمان برای انجام عملیات 
برون مرزی خیلی ســرخط نبود؛ چــون عقبه عراق با 
پدافند سختی مراقبت می شد و نمی توانستیم ریسک 
از دســت دادن هواپیماهای محدودی را که در اختیار 
داشتیم، قبول کنیم؛ چون ممکن بود جنگنده های ما 
ساقط شوند.« موضوعی که شهید طهراني مقدم درباره 
آن ســخن می گوید، ضعف اساســی ای را در سازمان 

دفاعی کشور نمایان می کند.

راه  اندازی یگان خمپاره ای و توپخانه ای سپاه 
نیروهــای زمینی ارتش و ســپاه ایــران از هیچ آتش 
پشــتیبانی از توپخانه خودی برای پیشروی و حمایت 
مقابل دشمن برخوردار نبودند. در چنین شرایطی، برای 
ایجاد موازنه و شــکل دادن حلقه حمایتی از نیروهای 
زمینی عمل کننده در جبهه هــا، طهراني مقدم طرح 
بدیعی را به شهیدحســن باقری ارائــه می کند. او در 
این باره می گوید: »سال60، طرحی را به شهیدحسن 
باقری دادم که در آن شــبکه ای کلاسیک که امروز از 
آن به عنوان فرماندهی آتش پشــتیبانی یاد می شود، 
اجرا شود. با این طرح، آتش خمپاره هم دارای ساختار 
فرماندهی می شد.« شهیدحسن باقری این موضوع را 

قابل توجه می داند و با تأیید طرح حسن طهراني مقدم، 
او را مأمور ایجاد این شبکه فرماندهی می کند. این طرح 
در عملیات طریق القدس اجرا و اثر مثبتی بر عملکرد 
نیروهای نظامی ایران بر جای می گذارد و عراق در این 
نبرد متحمل شکست سختی می شــود. این پیروزی 
سبب می شود شهید حســن باقری، طهراني مقدم را 
مأمور کند تا در همه یگان های رزمی ســپاه این طرح 
اجرایی شود. حسن طهراني مقدم در این باره می گوید: 
»سپاه برای نخستین بار بود که لذت فرماندهی آتش 
را در عملیــات طریق القدس چشــید. وقتی عملیات 
فتح المبین تمام شــد، در حال ارائه گزارشــم به آقا 
رشــید بودم که به من لبخند زد و گفت سراغ توپخانه 
و ســازماندهی آن بروم.« دلیل دســتوری که رشید 
به طهراني مقدم داده بود، مشــخص بود. در عملیات 
فتح المبین 184قبضه توپ روســی بــا حجم بالایی 
از مهمــات و تجهیزات به غنیمت ســپاه درآمده بود. 
سپاه آن زمان 9تیپ داشــت و ضروری بود توپ های 
غنیمت گرفته شــده با ســازماندهی دقیــق به نفع 
یگان های رزمی ایران به کار گرفته شــوند و برای این 
کار کسی بهتر از حســن طهراني مقدم نبود. فروردین  
سال62 واحد توپخانه ای کلاسیک سپاه به فرماندهی 
حسن طهراني مقدم ایجاد شــد. پس از پایان عملیات 
فتح المبین، تمــام توپ های به غنیمت گرفته شــده 
از عراق به محوطه شــرکت نفت در ماهشــهر منتقل 
می شود. بهمن چیره دست، یکی از افرادی است که به 
یگان توپخانه سپاه دعوت می شود. او درباره نخستین 
روز حضــورش در این یــگان می گویــد: »وقتی وارد 
شــدیم یک توپ152 به شــکل ناقص جلویمان بود. 
این توپ ها در عملیات، غنیمت گرفته شــده بودند و 
برخی از آنها مشکل فنی داشتند؛ بدون اینکه اطلاعی 
از نظر مشخصات آن داشــته باشیم، خودمان به شکل 
تجربی قسمت هایی را که بلد بودیم تعمیر می کردیم. 
همان تعدادی را که می شد تعمیر کردیم و به عملیات 
فرســتادیم.« با وضعیت جبهه ها و ادامه موشک باران 
شهرها و »جنگ شــهرها« که بخشی از آن با حملات 
جنگنده های عراقی و موشک های »فراگ7« و »اسکاد 
بی« انجام می شد، مردم خواهان آن بودند که حملات 
موشــکی عراق به ایران با پاســخ متقابل همراه شود؛ 
مسئله ای که مسئولان کشــور را متقاعد کرده بود به 
هر شــکل ممکن آن را محقق کنند. حضرت امام)ره( 
با مشــورتی که با فرماندهان نظامی و تأکید آنان برای 
مقابله به مثل داشتند، اجازه پاسخ متقابل به حملات 
موشکی را دادند. بلافاصله حسن طهراني مقدم مطلع 
می شود که باید پاسخ متقابل به حملات عراق داده شود. 
او درباره آنچه قرار بود انجام شود، می گوید: »در قرارگاه 
بودم به عنوان فرمانده توپخانه و گفتند که گلوله های 
هشداردهنده منور را در بصره بزنید. با هماهنگی انجام 
شــده با صدای برون مرزی جمهوری اســلامی اعلام 
کردیم که گلوله هایی که اکنون شــلیک شده، هشدار 
است و بعد از آن از گلوله های جنگی استفاده می شود. 

این حمله در 18بهمن62 اتفاق افتاد.«

ایده تأسیس یگان موشکی 
بعد از عملیات خیبر، در میانه جلسه ای که برگزار شده 
بود، شهید حسن طهراني مقدم بدون مقدمه از پیگیری 
برای ایجاد یگان موشــکی صحبت و بر این نظر خود 
اصرار می کند. کسی تا آن زمان میان فرماندهان نظامی 
وقت به موضوع موشــک و اینکه ایران در جبهه خود 
از این تجهیزات نظامی اســتفاده کند، فکر نکرده بود. 
یگان توپخانه ای سپاه تازه شکل گرفته بود و بسیاری از 
فرماندهان با این موضوع مخالف بودند و اصرار کردند 
که طهراني مقدم مسئولیت تیم توپخانه ای را برعهده 
داشته باشد. طهراني مقدم در این جلسه از گلایه مردم 
و شعارهای آنان و خطاب قرار دادن امام )ره( که موشک 
جواب موشک و اینکه امام)ره( نمی تواند پاسخ مردم را 
بدهد، صحبت می کند. از همان جلســه طرح تاسیس 
یگان موشکی ســپاه با این شــرط که طهراني مقدم 

یگان توپخانــه ای را رها نکند، عملیاتی می شــود. در 
چنین شرایطی، حســن طهراني مقدم نه موشک و نه 
نیروی آموزش دیده برای تاســیس این یگان نداشت. 
تابستان سال63 را بدون شــک می توان نقطه عطف 
سازمان دفاعی کشور در 8سال جنگ تحمیلی به شمار 
آورد؛ رویدادی که طهراني مقــدم درباره آن می گوید: 
»تابســتان ســال63 با هیأتی بلندپایه از وزارت سپاه 
به دعوت ارتش ســوریه و لیبی به این دو کشور رفتم. 
محسن رفیق دوست، ارشــد گروه و رحیم صفوی هم 
به عنوان ارشــد فرماندهان بود. تعدادی از مســئولان 
یگان های تخصصی ســپاه در بخش های مختلف هم 
به این سفر آمده بودند. من و شهید حسن شفیعی زاده 
از توپخانه سپاه هم بودیم. اینجا بود که نطفه موشکی 

سپاه شکل گرفت.«

سوریه مبدأ آموزش کار با موشک 

با وجود شکل گیری هســته اولیه مناسب برای شکل 
دادن یگان موشکی سپاه، یک مســئله اساسی هنوز 
برطرف نشــده بود؛ کســی حاضر به فروش موشک 
به طرف ایرانــی نبود. محســن رفیق دوســت برای 
برطرف کردن این مشــکل رایزنی های فشرده ای را با 
رئیس جمهور وقت سوریه انجام می دهد. رفیق دوست 
در این باره می گوید: »به آقای حافظ اسد گفتم تهران 
که به قول شــما »ام القرای« جهان اســلام است زیر 
موشــک باران عراق گرفتار شــده و ما از شما موشک 
می خواهیم. آقای اسد گفت ســوریه موشک دارد، اما 
الان با اسرائیل در آتش بس است. موشک های سوریه 
در اختیار مستشاران روسی است و به این دلیل، دستم 
برای دادن موشک به شما بسته اســت. بعد پیشنهاد 
کرد برای خرید موشک سراغ معمر قذافی، رهبر وقت 
لیبی بروم؛ چون دســتش برای فروش موشــک بازتر 
بود.« رفیق دوســت اما به موضوع مهم دیگری نیز در 
این دیدار اشاره می کند: »آقای اسد گفت نمی توانیم 
به شما موشک بدهیم، اما می توانیم به نیروهای ایرانی 
در سوریه استفاه از موشک را آموزش بدهیم. این حرف 
اسد برای ما ارزش زیادی داشــت؛ چون ما شناختی 
درباره موشک و چگونگی کار کردن با آن را نداشتیم.«

ماجرای آن 13نفر 
هنگامی که ایده شکل گیری یگان موشکی سپاه مطرح و 
سوریه نیز آمادگی خود را برای ارائه آموزش به نیروهای 
ایرانی اعلام کرده بــود، رحیم صفوی به طهراني مقدم 
دستور می دهد تیمی را برای آموزش استفاده از موشک 
به ســوریه اعزام کند؛ تیمی که طهراني مقدم انتخاب 
می کند شامل 12نفر از افرادی بود که او به توانمندی  
آنان اعتقاد داشت؛ افرادی که همگی از نیروهای یگان 

توپخانه ای سپاه بودند. سیدمهدی وکیلی، یکی از همین 
افراد است. او ماجرای دعوت شدنش را به گروه 12نفره 
و هســته اولیه یگان موشکی ســپاه اینطور می گوید: 
»حسن طهراني مقدم خبر داد که باید به سوریه بروم. 
گفت باید آنجا افرادی آموزش موشــکی ببینند و من 
هم باید این آموزش را فرابگیرم. دســتور داد افرادی 
را انتخاب و مشــخص کنم هر کس بــرای چه کاری 
باید به سوریه برود.« 3آبان ســال63، تیم 12نفره ای 
از نیروهای توپخانه ســپاه به اضافــه طهراني مقدم به 
ســوریه اعزام می شوند و جمعشــان 13نفر می شود. 
مهدی ســیوندیان، یکی از اعضای ایــن تیم 13نفره 
است که به موضوع جالبی اشاره می کند: »فرماندهان 
ارتش سوریه از وضعیت جبهه  خبر داشتند. حضور ما 
مقارن با پیروزی های پی درپی مان در جبهه شده بود. 
به این دلیل نظامیان سوریه به ما احترام می گذاشتند. 
گفتیم می خواهیــم آموزش موشــک های فراگ7 را 
ببینیم.« آموزش هایی که تیم ایرانی درخواست آن را 
دارد، پیچیده است و نیاز به زمان و نفرات زیادی دارد. 
ایرانی ها نه زمان داشــتند و نه تعداد نفراتشان کافی 
بود. ســیوندیان می گوید: »طرف ســوری معتقد بود 
اگر همه  چیز مرتب باشد حداقل 6ماه زمان نیاز است. 
می گفتند هر موشک به 50نفر نیرو برای آموزش نیاز 
دارد؛ درحالی که ما 13نفر بودیم و می خواستیم خیلی 

زودتر دوره آموزش تمام شود.

نقش رفیق دوست در معامله موشکی
وقتی حافظ اســد به تیم ایرانی خبــر می دهد لیبی 
موشک های زیادی در اختیار دارد و می توان با مذاکره 
از آنها موشک خرید، »محسن رفیق دوست« که پیش 
از انقلاب ارتباطات خوبی با قذافی داشت مأمور می شود 
برای خرید موشــک با رهبر وقت لیبی مذاکره کند. او 
ماجرای خرید موشــک  از قذافی را اینگونه می گوید: 
»وقتی به لیبی رفتم دیدم باید با مقدماتی وارد ماجرا 
شوم و دست خالی نباشم. در ابتدا با آقای »جلود« که 
دوســت نزدیک قذافی بود و از انقلاب دفاع می کرد، 
دیدار داشتم و به او گفتم که به ما موشک بدهد. جلود 
گفت که موشک ها در اختیار قذافی است. بعد ترتیب 

دیدار من و رحیم صفوی با قذافــی را داد.« در چنین 
ایامی بود که قذافی در کنفرانس بغداد با صدام درگیری 
لفظی پیدا می کند و از او کینه به دل می گیرد. حضور 
تیم ایرانی و مذاکره برای خرید موشــک از او، فرصتی 
می شود تا قذافی زودتر و آسان تر متقاعد شود تا به ایران 
موشک بفروشد. قرار می شود سیســتم های »اسکاد 
بی« با برد 280کیلومتر ظرف 2هفته در اختیار ایران 
قرار بگیرد. با وجود توافــق صورت گرفته برای تحویل 
موشک ها، کند بودن روند اداری و نظامی در لیبی زمان 
زیادی را از ایران می گیرد. سرانجام موشک های توافق 
شده به فرودگاهی نظامی در لیبی منتقل می شوند و 
یک فروند هواپیمای747 نیــروی هوایی ارتش و یک 
هواپیمای لیبیایی موشک ها را به ایران انتقال می دهند.

آغاز دفاع موشکی و شلیک نخستین موشک ها
با ورود موشــک های »اســکاد بی«، مسئولان کشور 
باید تمهیداتی را برای نگهداری از موشــک ها، محل 
پرتاب شان و نیز هدفی که باید مورد اصابت قرار بگیرد، 

بازخوانی چگونگی شکل گیری یگان موشکی سپاه که سبب نگرانی صهیونیست ها از توسعه آن شده است 

دفاع ملی با معجزه الهی 
حمیدرضا بوجاریانگزارش

خبر نگار

ساخت موشک های تمام ایرانی
 جنگ تابستان سال67 به پایان رســید، اما توسعه توان موشکی ایران 
متوقف نشــد. کار ساخت موشک های ســوخت مایع و جامد همراه با 
هم آغاز شد. موشک شهاب  یک با کپی برداری از موشک »اسکاد بی« 
و کمتر از 2ســال بعد موشــک شــهاب 2 با برُد 500کیلومتر ساخته 
شدند، اما طهراني مقدم به دنبال ساخت موشک هایی بود که بردشان 
تا سرزمین های اشغالی فلســطین باشد. موشک های قبلی در چندین 
مرحله اصلاح و تکمیل شد تا اینکه به بردهای 1650 و 2هزارکیلومتری 
رسید و طهراني مقدم و نیروهایش دیگر از مرحله کپی برداری عبور کرده 
و به مرحله طراحی موشک های مختلف رسیده بودند. پس از مدتی رهبر 
انقلاب به طهراني مقدم و نیروهای موشکی تأکید کردند که موشک ها 
نقطه زن شــوند. خطای موشــک ها به 10متر کاهش پیدا کرد، اما باز 
رهبری تأکید کردند باید کمتر شود. با تأکیدات چندباره رهبری خطای 
موشک ها به کمتر از 10متر کاهش پیدا کرد و برای نخستین بار از موشک 

بالستیک علیه شناور استفاده شد.

آغاز خودکفایی در صنعت موشکی 
شورای عالی جنگ در چنین مقطعی به 
حســن طهراني مقدم ماموریت می دهد 
به هر شکل ممکن موشــک  ها را آماده 
شــلیک کند تا پاســخ صدام داده شود. 
طهراني مقــدم در این بــاره می گویــد: 
»بچه های شهیدهمت و پژوهش نیروی 
هوایی را آوردیم و دل و روده موشک ها را 
بیرون ریختیم تا مشکل را برطرف کنیم. 
هاشمی رفســنجانی به عنوان فرمانده 
جنگ مســتقیم روزانه و حتــی در روز 
چند مرتبه با من تمــاس می گرفت که 
تکلیف موشک ها چه شد؟« فشار سنگین 
مسئولان تراز اول کشور به تیم موشکی 

سپاه 17روز طول می کشد. در چنین شــرایطی ارتباط ایران با کره شمالی برقرار می شود. این 
کشور می پذیرد به ایران موشک و تجهیزات بفروشــد. امیرعلی حاجی زاده به کره شمالی سفر 
می کند و تیمی از اعضای یگان موشــکی سپاه نیز به این کشــور می روند و کلیدهای حساس 
برای انفجار سر جنگی موشک را که مستشــاران لیبیایی آن را به سرقت برده بودند، خریداری 
می کنند. با وارد شدن کلیدهای حساس موشک ها به ایران و بهره گیری از آموزش های ارائه شده 
در سوریه، مشکلات فنی مربوط به شلیک موشک ها برطرف می شود. طهراني مقدم در این باره 
می گوید: »خودمان بخشی از تجهیزات را ساخته بودیم و جایگزین قطعاتی کردیم که نداشتیم. 
این قطعات هنوز هم هایتک است که در آن زمان با معجزه و اراده الهی ساختیم. با مجوزی که 
گرفتیم نخستین موشک ایرانی را 6صبح روز 21دی 65شلیک و صدام را وادار به قبول شکستی 
دیگر کردیم. شلیک موشــک ها تا سال67 ادامه یافت و آخرین موشــک در فروردین این سال 

شلیک شد.«

شهادت پدر موشکی ایران و یادگاری که باقی ماند 
حسن طهراني مقدم 21آبان سال90 
درحالی که مشغول به اتمام رساندن 
یکی از مهم ترین پروژه های راهبردی 
خود بود، بر اثر ســانحه ای به جمع 
یاران شهیدش پیوست. بر سنگ مزار 
شهید طهراني مقدم نوشتند: »اینجا 
قبر کســی ا ســت که می خواست 
اســرائیل را نابود کند.« توصیه ها و 

راهنمایی های رهبر انقلاب چه در دوران ریاســت جمهوری و چــه در دوران رهبری، اراده 
طهراني مقدم را در موشکی شدن ایران استوارتر کرد و اگر اراده های او و یارانش نبود، امروز 
ایران فاقد موشک های متنوع و قدرتمند بالستیک و کروز بود؛ از این رو موشک را باید یادگار 
قطعی طهراني مقدم دانست؛ چراکه او موشک ها را به کار انداخت، مهندسی معکوس کرد و 
در نهایت موشک های بومی را ساخت. موشک را یادگار کسی دانستن که تنها در زمان جنگ 
توصیه به خرید آن داشت و در پایان عمر خود اعتقادی به توان موشکی نداشت و معتقد بود 
که نباید برای موشک و تجهیزات نظامی هزینه کرد، تحریف تاریخ است. اراده طهراني مقدم 
موجب شد تا ایران به صنعت موشکی دست یابد و اگر اراده، اصرار و سختکوشی او و همراهانش 
نبود، پس از خروج لیبیایی ها از ایران و تمام شدن موشک های خریداری شده، ایران در حوزه 
موشکی متوقف می شــد. امروز ایران جزو چند قدرت برتر موشکی دنیاست و اگر روزگاری 
مجبور بودیم برای شروع کار، از لیبی موشــک بخریم و در سوریه آموزش ببینیم، حالا این 
یگان بعد از کمتر از 4دهه به قدرت اول منطقه تبدیل شده است. آخرین دستاورد موشکی 
ایران نیز ساخت موشک های »هایپرسونیک« است که خارج از جو، قدرت مانور دارد و هیچ 
سامانه پدافندی قادر به رهگیری و انهدام آن نیســت؛ دستاوردی که اکنون در اختیار تنها 
چند کشور محدود است و ایران با دســتیابی به آن، گام بلند دیگری به سوی افزایش اقتدار 

دفاعی – موشکی خود برداشته است. 

می اندیشیدند. برای یافتن مکان مناسب برای شلیک 
موشــک ها، امیرعلی حاجی زاده مأمور می شود مکان 
مناسبی را برای این کار پیدا کند. در نهایت کرمانشاه 
و پادگان شــهید منتظری را به عنوان نخستین پایگاه 
موشــکی ایران انتخاب می کنند. با ورود موشــک ها 
به ایران، این تصور ایجاد می شــود کــه می توان آنها 
را به راحتی شلیک کرد. حســن طهراني مقدم دلیل 
نادرســت بودن این تصور را اینگونه شــرح می دهد: 
»تیم مستشاری از سوی لیبی برای شلیک موشک ها 
به ایران آمده بود. ایراد کار این بود که می خواستیم با 
فرهنگی کار کنیم که با آن بیگانه بودیم؛ یعنی سیستم 
مستشاری که با روحیه ضد استکباری بچه های سپاه 
همخوانی نداشت. عملکرد نامناسب و بداخلاقی تیم 
اعزامی از لیبی با 2ســکوی پرتاب و 8فروند موشک 
را نمی توانســتیم تحمل کنیم.« با وجــود اینکه تیم 
ایرانی در ســوریه آموزش موشــکی را دیده بود، اما 
طهراني مقدم با هوشیاری به اعضای تیم توصیه مهمی 
می کند. طهراني مقدم تأکید کرده بود نباید مستشاران 
لیبیایی متوجه شوند که نیروهای ایرانی کار با موشک 
را یاد گرفته اند تا کم و کاستی های آموزش در سوریه 
را در تهران برطرف کنند. اســفندماه سال62، صدام 
مناطق مسکونی و غیرنظامیان را با موشک های خود 
هدف قرار می دهد. امام)ره( در این ایام به عراق اخطار 
می دهند. با این حال، عراق شدت عمل خود را افزایش 
می دهد. این اتمام حجت به دلیــل اطمینان صدام از 
اینکه موشــکی در اختیار ایران نیســت، مورد توجه 
قرار نمی گیرد. درنهایت روز 18اسفندماه امام دستور 
شــلیک را ابلاغ کردند. طهراني مقــدم درباره هدف 
انتخاب شــده در این باره می گوید: »امــام)ره( تأکید 
کردند بغداد هدف نباشد و موشک اخطار شلیک شود؛ 
بنابراین تصمیم گرفتیم پالایشــگاه کرکوک را بزنیم. 
21اســفند63 پالایشــگاه را زدیم.« اصابت موشک، 
صدام را شوکه می کند. او در توجیه هدف گرفته شدن 
پالایشــگاه مدعی بمبگذاری در آن می شــود. پرتاب 
دوم موشک، بغداد را هدف می گیرد. »بانک رافدین« 
و سپس باشگاه افسران هدف ســومی است که مورد 
اصابت قرار می گیرد. صــدام درنهایت می پذیرد ایران 

موشک دارد و می تواند از خود دفاع کند.

تغییر موضع لیبی و چالش شلیک موشک ها 

چند هفته بعد از انجام عملیات موشکی ایران و توقف 
موشک پرانی صدام ســمت ایران، سالگرد حزب بعث 
در بغداد برگزار می شــود. قذافی نیز از سوی صدام به 
این مراسم دعوت شده اســت. شخصیت چند وجهی 
قذافی سبب می شود که او در این مراسم به صدام قول 
دهد که از این پس حتی یک موشک از سوی ایران به 
عراق شلیک نشود. صدام با کابینه وزرای خود جلسه 
می گذارد و در یک دست خود خاک عراق و در دست 
دیگرش یک جلد کلام الله می گیــرد و می گوید: »اگر 
مســلمانید به این قرآن و اگر وطن پرست هستید به 
این خاک، از امروز هیچ موشکی از سمت ایران به عراق 
نخواهد آمد.« بلافاصله بعد از چرخش مواضع قذافی، 
به تیم مستشاری لیبیایی های حاضر در ایران ماموریت 
داده می شود تا در سیســتم  فنی موشک ها خرابکاری 
کنند تا موشکی شــلیک نشــود. تیم لیبیایی برخی 
سیســتم ها را خراب و برخی قطعات را نیز به سرقت 
می برند. مهدی سیوندیان، از رزمندگان تیم موشکی 
آن زمان ســپاه این روزها را خوب به یاد می آورد: »به 
آقای رفیق دوســت خبر دادیم که با مستشاران لیبی 
مشکل داریم. در نهایت متوجه شدیم نمی توانیم روی 
کمک لیبی برای شلیک موشــک ها حساب کنیم.« 
درهمین ایام، صدام با اطمینان از اینکه دیگر موشکی 
به عراق شلیک نمی شود، شدیدترین حملات موشکی 

را به ایران آغاز کرد.


